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ارتبــاط میــان امــام خمینــی)ره( و آیت‌الله‌العظمــی 
میلانی سابقه داشت، اما در جریان ماجرای تصویب 
لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به اوج خود رســید؛ 
امــام پیشــگام افشــاگری علیــه رژیــم پهلــوی شــد و 
آیت‌الله‌العظمی میلانی هم، تمام قد از این افشاگری و 
مبارزه حمایت کرد. پس از آن در جریان وقایع سال‌های 
1342 و 1343 خورشــیدی نیز، شــاهد ایــن همکاری‌ و 
هماهنگی‌ها به صورتی گسترده هســتیم که تا دوران 
تبعید امام خمینی)ره( به نجف ادامــه پیدا کرد. یکی 
از بهترین روش‌های بررسی این روابط و نوع آنها، مرور 
مکتوباتی است که در قالب نامه و تلگراف میان آن دو 

فقید سعید رد و بدل شده است. 

حضور در جبهه واحد
روایت ایــن مکاتبــات، از ســال ۱۳۴۱ خورشــیدی آغاز 
می‌شود؛ زمانی که امام در نامه‌ای به آیت‌الله‌العظمی 
میلانــی از فشــارهای رژیم بــر روحانیــت ابــراز نگرانی 
می‌کند و ضمن آن می‌نویسد:»در این موقع که اختناق 
در اطراف مملکــت فوق‌العاده شــده اســت، اینجانب 
ســکوت را جایز نمی‌دانــم.« این نامه، مقدمــه‌ای برای 
هماهنگی‌هــای بعدی شــد. آیت‌الله‌العظمی میلانی 
به قضایا همان‌گونه می‌نگریست که امام خمینی)ره( 
نگاه می‌کرد. بعد از ماجرای خونین فیضیه در نخستین 
روزهای ســال 1342 خورشــیدی و گذشــتن از آن برهه 
تاریخی تلخ، در اردیبهشت‌ماه همان سال و طی نامه‌ 
نســبتاً طولانی به بیــان دیدگاه‌هــا و نگرانی‌هــای خود 
پرداخــت و خطــاب به امــام خمینــی)ره( نوشــت: »ما 
از حملــه و یــورش چنگیزانه بســاحت حوزه مقدســه 
علمیه قم گذشتیم، از حبس و هجر رجال دینی و ملی 
گذشتیم، از حمله بدانشگاه و مراکز علمی ملت و سلب 
هر نــوع آزادی فردی و اجتماعی چشــم پوشــیدیم، از 
دزدی و فساد و تباهی و تجاوز بمردمان صالح و تقویت 
دزدان و خیانتکاران گذشتیم، از برادرکشی‌هایی‌که در 
نقاط مملکت ترتیــب داده‌اند صرف نظــر کردیم، این 
ننگ را بکجا ببریم که مملکت اسلامی ما را دارند پایگاه 
اسرائیل و صهیونیتّ می‌کنند و نیز افرادی را که با آن‌ها 
همدســتند در رأس کارها قرار می‌دهنــد، همانطور که 
بر خاطر مبارکتان پوشیده نیست وقتی فساد هیأت 
حاکمه موجب شــد که از حمایت افــراد ملت محروم 
بماند برای حفظ و نگهداری خود بهر جنایتی دســت 
می‌زنــد و از هیچ خیانتــی بمملکــت در راه حفظ خود 

چشم نخواهد پوشید، و این وظیفه حقیر و جنابعالی 
و دیگر زعمای دینی اســت که بحَِول اللهّ تعَالی و قوُتّهِ 
مقاومــت کــرده از نامــوس اســام و از حریــم مملکت 
اسلامی دفاع نمائیم«. آیت‌الله‌العظمی میلانی در آن 
بحبوحه خود را با امام خمینی)ره( در یک جبهه واحد 

می‌دید، جبهه دفاع از کیان اسلام و مسلمین. 

همکاری در جریان قیام 15 خرداد
با اوج‌گیری نهضت در خردادماه سال 1342 خورشیدی، 
هماهنگی عمیق‌تر شد و به ویژه بعد از سرکوب قیام 15 
خرداد، آیت‌الله‌العظمی میلانی با جدیت تمام به عرصه 
دفاع از ساحت و موقعیت امام خمینی)ره( وارد گردید. 
امام در نامه‌ای کوتاه خطاب به آیت‌الله‌العظمی میلانی 
که پس از واقعه 15 خرداد فرستاده شد، از حضور مؤثر 
و تلاش‌های آن مرجع تقلید سپاسگزاری کرد و نوشت: 
»از اظهار همــدردی در این فاجعه عظیمه کــه از طرف 
دستگاه جبار بر اسلام و رسول اکرم- صلی الله علیه و 
آله- وارد شده متشکرم. خاطرات زمان چنگیز تجدید 
َّذیــنَ ظَلمَُــوا ایَّ منُقَْلـَـبٍ ینَقَْلبِوُنَ.«  شــد. وَ سَــیعَلْمَُ ال
آیت‌الله‌العظمــی میلانی کــه در جریان قیــام تصمیم 
داشــت به تهران برود، اما او را از میانــه راه بازگرداندند، 
مدتی بعد از قیام بــه تهران رفت و چنــدی در پایتخت 
ماند تا بتواند نقش مؤثرتری ایفا کند؛ اما رژیم اجازه نداد 
و آن مرحوم در نامه‌ای خطاب به امام خمینی)ره( نوشت: 
»اجمالش آنکه شــب آمدند و گفتند باید فردا صبحاً 
حرکت کنید و یک روز هم مهلت ندادند. ناچار حرکت 
کردم و غریبانه در فرودگاه مشــهد تاکســى گرفتم.« با 
نزدیک شدن به تبعید امام در آبان ۱۳۴۳ خورشیدی، 
آیت‌الله‌العظمی میلانی از این وضعیت  ابراز نگران کرد 
و برای امام خمینی)ره( نوشت: »مطلب تازه‌اى است که 
إن صح‌الخبر موجب افســردگى فوق الحد براى حقیر 
است. کسى که از سرالسّر گاهى خبردار مى‌شود دیروز 
اطلاع داده که دستگاه در فکر تبعید نمودن حضرتعالى 
است به خارج کشور. و بعضى خبرهاى دیگر هم داد که 

لزوم ندارد بنویسم.«

تداوم روابط در دوران تبعید
امام خمینی)ره( در دوران تبعید نیز، همواره نگرانی‌های 
خود را با آیت‌الله‌العظمی میلانی در میان می‌گذاشت و 
متقابلاً، او نیز برای کمک به جریان نهضت، در قضایای 
گوناگون به صورت مــادی و معنوی ورود پیــدا می‌کرد. 

یک بار و زمانی که تمامیت ارضی کشــور مورد تعرض 
قرار گرفتــه و اجانب برای تجزیه ایــران و تغییر نام‌های 
مناطق نقشه کشیده بودند، خطاب به آیت‌الله‌العظمی 
میلانی نوشت: »اخبار گوناگون داخل و خارج موجب 
نگرانی شــدید ایــن جانب اســت و خوف آن اســت که 
دست‌های خبیث ناپاکی بخواهند به تمامیتّ ارضی 
مملکت خدای نخواسته لطمه‌ای وارد کنند. اولیای امور 
یا غافل هستند یا معذور؛ در عین حال که وضع خارجی 
خصوصاً مطالبی که در موضوع خوزستان و کردستان 
گفته می‌شود و اخیراً در جراید راجع به خوزستان نوشته 
می‌شود. دولت باید آرامش داخلی را به هر نحو است 
حفظ کند، دیده می‌شود که کارهای تحریک‌آمیزی در 
داخل انجام می‌گیرد. شیراز را به گرفتن آقای دستغیب 
و جهرم و حوالی آن را به گرفتن آقای آقا سید حسین و 
تبریز را به گرفتن آقای‌ قاضی و قــم و تهران را به گرفتن 
جمعی از اهالی منبر و خراسان را به گرفتن آقای طبسی 
و کارهای دیگر و اصفهان را به نحو دیگر و سایر بلاد را هر 
یک به نحوی ناراحت و عصبانی می‌کنند... مستدعی 
در مظان استجابت دعوات در مواقع تشرف به آستان 

قدس حقیر را منظور نظر مبارک فرمایید.«

بیانیه‌های مشترک
در همیــن دوران، نــام امــام خمینــی)ره( در کنــار 
آیت‌الله‌العظمی میلانی  در بیانیه‌های مشترک با دیگر 
علما نیز، به چشــم می‌خورد: »علمای اســام وظیفه 
دارند از احکام مسلمّۀ اســام دفاع کنند، از استقلال 
ممالک‌‌ ‌‌اسلامی پشتیبانی نمایند، از ستمکاری‌ها و 
ظلم‌ها اظهار تنفر کنند، از پیمان با دشمنان اسلام‌‌ ‌‌و 
استقلال و ممالک اسلام اظهار انزجار کنند، از اسرائیل 
و عمال اسرائیل ـ دشمنان قرآن‌‌ ‌‌مجید و اسلام و کشور 
ـ برائت جویند ... صلاح حال ملت و‌ مملکــت را در هر 
حال بیان کنند. اینها جرم است؟ این‌ها ارتجاع سیاه 
اســت؟ در این‌‌ ‌‌مملکت تمام فرق ضاله آشکارا تبلیغ 
ضد اسلامی می‌کنند، محافل آزاد دارند، مجالس‌‌ ‌‌علنی 
دارند. مســیحیین، فرستنده در کلیســای انجیلی در 
تهــران دارنــد، مؤسســه در کرمانشــاه‌‌ ‌‌دارند؛ مــدارس 
رسمی دارند، برخوردار از پشتیبانی دولت‌ها هستند، 
نشــر کتب ضد دینی‌‌ ‌‌آزاد اســت؛ فقط مســلمان‌ها و 
مبلغین مذهبی و علمای اسلام آزاد نیستند. تبلیغات 
دینی و‌‌ ‌‌بیان قانون شکنی‌ها »ارتجاع سیاه« شناخته 

شده و ممنوع گردیده ]است[.«

چشم‌انداز همکاری و روابط 
 امام خمینی)ره( و 
 آیت‌الله العظمی میلانی 
در افق مکاتبات

 نامه‌های 
اتحاد


